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دعوت طالبان به مذاکره
وزرای خارجــه افغانســتان، پاکســتان و چیــن از  �

طالبان خواســتند که در مذاکرات صلح شــرکت کند. 
صلاح الدین ربانی، خواجه آصــف و وانگ یی، وزرای 
خارجه افغانســتان، پاکســتان و چین پس از نشست 
ســه جانبه پکــن این فراخــوان را صادر کردنــد. وزیر 
خارجه چین هنگام سفر ســه ماه پیش خود به کابل 
پیشنهاد برگزاری اجلاس پکن را داده بود. ایجاد کریدور 
اقتصادی بین سه کشور و نزدیکی بیشتر آنها از جمله 
اهداف این کنفرانس اســت. کریدور «کمربند و جاده» 
طرحی  اســت که چین با هدف مرتبط کردن این کشور 
با کشورهای آسیایی و اروپایی قصد تحقق آن را دارد. 

خشنودی آمریکا از کاهش بودجه 
سازمان ملل

بودجــه ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹ ســازمان ملل با کاهشــی  �
۲۸۶ میلیون دلاری به پنج  میلیارد و ۳۹۷ میلیون دلار 
خواهد رسید. این تصمیم با اســتقبال آمریکا روبه رو 
شده اســت. این مقدار کاهش بودجه بیشتر از میزان 
برنامه ریزی شــده بوده اســت. نیکی هیلی، فرستاده  
ایالات متحده در ســازمان ملل، این کاهش را نتیجه  
چانه زنی هــای موفقیت آمیز کشــورش ارزیابی کرده 
اســت. به گفته  خانم هیلی، ایــن چانه زنی ها نه تنها 
به صرفه جویی چشــمگیر در هزینه ها انجامید، بلکه 
«ســاختار مدیریتی متورم ســازمان ملل» را تعدیل و 
«پشــتیبانی از اهداف اصلی آمریکا در سراسر جهان» 

را تقویت کرد. 

«ضرب الاجل» ارتش سوریه 
به شورشیان

مخالفان حکومت بشــار اســد اعــلام کردند که  �
نیروهای ارتش ســوریه و حزب االله لبنان به شورشیان 
محاصره شده در یک منطقه استراتژیک در نزدیکی مرز 
اسرائیل، ۷۲ ساعت مهلت داده اند که تسلیم شوند و 
منطقه را ترک کنند. به گزارش رویترز، ارتش ســوریه 
همراه بــا نیروهای حزب االله و شــبه نظامیان محلی 
توانسته اند شورشیان ســنی را در منطقه کوه هرمون 
در جنوب غربی ســوریه و هم مرز با اســرائیل و لبنان 
به محاصره خود درآورند. ابراهیم الجباوی، یک مقام 
ارتش آزاد ســوریه گفت: آنهــا (نیروهای دولتی) ۷۲ 
ساعت به شورشیان مهلت داده اند تا تسلیم شده و به 
ادلب بروند و کسانی که می خواهند در منطقه بمانند، 

باید با نیروهای دولتی مصالحه کنند. 

«آیــا لازم اســت که بــا لهجه انگلیســي صحبت 
کنم؟» این جمله اي اســت کــه باراک اوباما، ســاکن 
پیشین کاخ ســفید، پیش از شــروع مصاحبه  اخیرش 
با رادیو ۴ بي بي ســي، به زبان مــي آورد؛ جمله اي که 
نشــان از شوخ طبعي او در عین جدیت دارد. گذشته از 
اینکه این اولین مصاحبه اوباما بعد از ترک کاخ ســفید 
محسوب مي شود، نکته جالب درباره این گفت وگو این 
اســت که او یکي از اعضای خانواده ســلطنتي بریتانیا 
یعني «شــاهزاده هــري» را به عنــوان مصاحبه کننده 
روبه روي خــود مي بیند. در واقع ما عــادت داریم که 
اعضای خانواده ســلطنتي را در مقام مصاحبه شونده 
ببینیــم و نه مصاحبه کننده اما بــه نظر اوباما مي تواند 
همه معادلات را برهــم بزند. هرچند طبق اعلام دفتر 
شــاهزاده بریتانیا، موضوع اصلي این گفت وگو «یافتن 
اشــتراکات براي زمینه ســازي رهبري جوانان در نسل 
آینده» بوده اما در عمل اوباما به مسائل کلان تري چون 
کارکرد شبکه هاي اجتماعي در دنیاي امروز و تأثیر آنها 
بر نگرش انســان ها پرداخته است. او همچنین در این 
مصاحبه به دور از جنجال آفریني، کوشــید تا چیزي را 
مــورد انتقاد قرار دهد که مي تــوان از آن تحت عنوان 

سیاست توییتري دونالد ترامپ نام برد.
باراک اوباما که در یک ســال گذشــته و بعد از ترک 
کاخ ســفید تــا حد زیادي ســعي کرده بــود از فضاي 
سیاســي فاصلــه بگیرد، اخیــرا با ســخنراني در چند 
شــهر آمریکا در حمایــت از چهره هــاي دموکرات تا 
حدي به عرصه سیاســي بازگشــته و به نظر می رسد 
گفت وگوي اخیر با شــاهزاده هري، بیش از پیش او را 
در کانــون توجهات قرار خواهد داد. به نظر می رســد 
با نزدیک شــدن به انتخابــات میــان دوره اي مجلس 
نمایندگان و سنا در ایالات متحده و تلاش دموکرات ها 
بــراي ناکام گذاشــتن اقدامات ترامــپ از طریق تغییر 
آرایــش نیروهاي سیاســي در کنگــره، اوباما نیز نقش 
فعال تري پیدا کند. در حال حاضر از آنجا که اکثریت در 
مجلس نمایندگان و سنا را جمهوري خواهان در دست 
دارند، ترامپ با مانعي جدي در قوه مقننه این کشــور 
مواجه نیســت و تصویب لایحه کاهــش مالیات ها با 
وجود انتقادات گسترده کارشناسان اقتصادي، به خوبي 
مؤید این مسئله اســت. از دیگر سو، خود پرنس هري 
نیز در هفته هاي اخیر با مطرح شــدن بحث ازدواجش 
با یک دختــر آمریکایي به نام مگان مــارکل به چهره 
خبرسازي بدل شــده اســت. به عبارتي مي توان گفت 
که شــاهزاده هري حالا به فصلِ مشترک میان بریتانیا 

و ایالات متحده بدل شــده اســت. البته این نخســتین 
گفت وگویــي نیســت که ایــن شــاهزاده بریتانیایي در 
آن نقــش مصاحبه کننــده را دارد؛ او به عنوان مجري 
میهمــان تاکنون بــا چند چهره دیگــر از جمله پرنس 
چارلــز، پدرش نیز گفت وگو کرده کــه در همین برنامه 

پخش شده است.
تــا  آگاهي بخشــي  از  اجتماعــي؛  شــبکه هاي 

تعصب افروزي
همان طــور که انتظــار مي رفت، اوباما در بخشــي 
از ســخنان خود به انتقاد ضمنــي از وضعیت فعلي 
سیاســت در آمریــکا و رویکرد دونالــد ترامپ، رئیس 
جمهــور آمریکا پرداخت. او بــدون نام بردن از ترامپ، 
عنوان کرد که رسانه هاي اجتماعي مي توانند به تشدید 
تعصبــات و مخدوش شــدن واقعیت ها دامــن بزنند؛ 
امري که از نظر اوباما گفت وگوي عمومي را ســخت تر 
مي کنــد. او همچنیــن از سیاســتمداران و صاحبــان 
قدرت خواسته به جاي تفرقه افکني دنبال متحدکردن 
جامعه باشــند و همچنین درخصــوص پیام هایي که 
در شــبکه هاي اجتماعي به اشــتراک مي گذارند، دقت 
بیشتري به خرج دهند. اوباما در این مصاحبه در حالي 
از انتقاد مستقیم از ترامپ خودداري کرد که ترامپ از 
هر فرصتي براي انتقاد سیاسي و شخصي از اوباما بهره 
مي گیــرد. او همچنین از تأمین بیمــه براي ۲۰ میلیون 
آمریکایي به عنوان بزرگ ترین دستاورد ریاست جمهوري 
خود نام برد. رئیس جمهور پیشین آمریکا همچنین در 
این برنامه رادیویي درباره مسیري که ایالات متحده در 
آن قرار گرفته، ابراز نگراني کــرد. اولین رئیس جمهور 

رنگین پوســت آمریــکا در ادامه دربــاره حس خود در 
زمــان ترک کاخ ســفید، خاطرنشــان کــرد که ضمن 
احســاس رضایت از عملکرد خود احســاس مي کرده 
کارهــاي زیادي ناتمــام باقي مانده بودند. بخشــي از 
مصاحبه نیــز به صحبت درباره علاقــه وافر اوباما به 
تربیت نسل جواني از رهبران مدني اختصاص داشت؛ 
امري که در بطن و هسته فعالیت بنیاد اوباما قرار دارد. 
اوباما نســل جوان امروز را از لحاظ میزان آگاهي، صبر 
و پذیرش تنوع، برتر از نســل هاي دیگر دانســت و ابراز 
نگراني کرد که ممکن اســت این پتانسیل بالا در نتیجه 
تعصبــات صاحبان قــدرت بالفعل نشــود. به عبارت 
دیگر، از نظر اوباما اســتفاده نامســئولانه از شبکه هاي 
اجتماعــي باعث مي شــود که مردم به درک درســتي 
از مســائل پیچیده امروز نرســند. از نظر او، ساده سازي 
مســائل پیچیــده در شــبکه هاي اجتماعــي مي تواند 
آســیب زا بوده و بــه تعمیق شــکاف هاي اجتماعي و 
مسائلي چون نژادپرستي، اسلام هراسي و برتري طلبي 
قومیتــي بینجامد. البته اوباما در ادامــه تأکید کرد که 
به هیچ عنوان موافق و خواســتار سانســور شبکه هاي 
اجتماعــي نبوده و صرفــا در تلاش بــراي مهار کردن 
فنــاوري در جهــت تکثرگرایــي و شــنیدن صداهاي 
مختلف اســت. از نظر رئیس جمهور پیشــین آمریکا، 
اطلاعات موجود در شــبکه هاي اجتماعي مي تواند به 
تعصبات ما دامن بزند. او همچنین با اشــاره به اینکه 
ترند شــدن برخي هشتگ ها در شــبکه هاي اجتماعي 
مي توانــد باعث افزایش آگاهي شــود با این حال تغییر 

واقعي را منوط به فعالیت و اقدامات عملي دانست.

ریتم کُند زندگي
در بخش شــخصي تر مصاحبه نیز، اوباما با اشــاره 
به کندترشــدن ریتم زندگي اش بعد از ترک کاخ سفید، 
خاطرنشــان کرد که ایــن آزادي عمل بیشــتر مي تواند 
حســي رهایي بخش داشــته باشــد؛ زیرا حالا مي تواند 
زماني بیشــتري براي صحبت با میشــل و دیگر اموري 
که دوســت دارد، اختصاص دهد. اوباما در پاسخ به این 
پرســش پرنس هري که براي چه چیز کاخ سفید دلش 
تنگ شده، به حس دوســتانه تیم کارکنانش اشاره کرد 
و در ادامه افــزود: «من قبلا عامل ترافیک بودم اما الان 
ترافیک را تجربه مي کنم». او در بخشي از سخنان خود 
نیز به تمجید از میشــل اوباما، همسرش پرداخت و از او 
به عنوان حامي اصلي اش براي رســیدن به کاخ سفید 

یاد کرد.
پایــان بخــش گفت وگــوي شــاهزاده هــري با 
رئیس جمهور پیشین آمریکا یک سري سؤال و جواب 

سریع بود که بخش از آن در ادامه مي آید:
هري: فیلم کاخ سفید یا سقوط المپ؟ �

اوباما: هیچ کدام را ندیده ایم.
هري: مسابقه بوکس یا کنفرانس خبري؟ �

اوباما: متأســفانه ما به این جور ســؤالات پاســخ 
نمي دهیم.

هري: لبرون جیمز یا مایکل جردن؟ �
اوباما: جردن، هرچند لبرون را هم خیلي دوست 

دارم ولي خب من اهل شیکاگو هستم.
هري: راشل یا مونیکا؟ (اشاره به دو شخصیت  �

در سریال معروف «فرندز»)
اوباما: راشل.

هري: هري یا ویلیام؟ �
اوباما: در حال حاضر هري.

هري: فیلم تایتانیک یا فیلم بادیگارد؟ �
اوباما: تایتانیک.

هري: سیگار یا آدامس؟ �
اوباما: الان آدامس.

هري: کاخ سفید یا قصر باکینگهام؟ �
اوباما: کاخ ســفید چون هرس کــردن علف هاي 

قصر باکینگهام به نظر خیلي کار زمان بري است.
هري: فکــر کنید فقط پنــج دلار دارید. با این  �

پول یــک ســاندویچ همبرگر مي خریــد یا بلیت 
بخت آزمایي؟

اوباما: به همبرگرش بســتگي دارد. ولي همبرگر 
خوب را ترجیح مي دهم.

اشتراک منافع در  روابط جدید 
آمریکا و عربستان

سرشت عملکرد کشورها برخاسته از شرایط داخلی  �
آنها و ویژگی های حاکم بر تعامل بین کشورهاســت. 
حضــور هم زمان این دو وضعیت، شــکل دهنده ذات 
رفتار بازیگران بدون توجه به هرگونه تمایزات فرهنگی، 
جغرافیایی و سیاســی آنان اســت. عربستان سعودی 
که به ســبب ویژگی های اســتراتژیک خــود در زمینه 
اقتصادی و سیاســی اهمیت فزاینده ای دارد، نیز از این 
دو وضعیت متأثر است و رفتارهای ریاض در مواجهه 
با این شــرایط دوگانه شکل می گیرد. از نظر اقتصادی، 
این کشــور نقشی اساسی و کلیدی در حیات اقتصادی 
کشورهای غربی دارد. تنها کشوری که ظرفیت تولیدی 
مشــابه و حتی بالاتری از عربستان دارد، کشور روسیه 
اســت که به دلیل ذخایر وســیع انرژی می تواند بیشتر 
از عربســتان تولید کند که این اقدام یک بــار در اواخر 
دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتــاد، اما به علت هزینه کمتر تولید 
در کشور عربستان و هزینه های فراوان تولید در روسیه 
و همچنین به ســبب موقعیت جغرافیایی و شــرایط 
تولید، ریــاض همچنان موقعیت ویــژه خود را حفظ 
کرده اســت. از سوی دیگر، ایالات متحده در استراتژی 
کلان خود، عربســتان را نه تنها از نقطه نظر اقتصادی 
یک وزنه مهم محســوب می کند، بلکه از نظر امنیتی 
هم به آن اعتبــار زیادی در خاورمیانــه اعطا می کند؛ 
نگاه امنیتی- اقتصادی واشنگتن به ریاض از این جهت 
مهم اســت که از منظر کاخ ســفید، ثبات سیاسی در 
 ریاض یکــی از ارکان اصلی بــرای قدرت های هژمون 
جهان است؛ ازهمین رو، آمریکا درصدد شکل دادن به 
ماهیت ســاختار امنیتی حاکم بر جهان است. آمریکا 
باید به دلیل نقش اســتراتژیک عربســتان، برای تداوم 
ماندگاری رهبران و حفظ ســاختار قدرت در این کشور 
بکوشد و برای جلوگیری از بر هم خوردن نظام سیاسی 
حاکــم ریاض که تکیه بر مرکزیت اســلام دارد، تلاش 
کند. عملیات ســپر صحرا و توفــان صحرا هرچند در 
ظاهر به منظــور بیرون  راندن نیروهای عراقی از کویت 
شــکل گرفت، اما درواقع این عملیات ها با هدف عدم 
کنتــرل صدام بر خاندان ســعودی انجام شــد و این 
به خوبی نشان می دهد که عربســتان در ارزیابی های 
آمریــکا چنان اهمیتــی دارد کــه ایــالات متحده از 
هرگونــه اقدامی، حتی اقــدام نظامی ۹  هــزار مایل 
دورتر از ســرزمین خود، ابایی نــدارد و حاضر به تقبل 
تمامــی هزینه های مادی و معنوی آن اســت. اجازه 
حضور نزدیک به نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک 
عربســتان برای اولین بار در طول تاریــخ، تلاش برای 
تعدیل سیاست کشورهای عربی و رهبران فلسطینی 
در برخورد با اســرائیل (نزدیک ترین متحد آمریکا) در 
خلیج فارس و جلوگیری از ورود بازرسان سازمان اوپک 
برای افزایش قیمت نفت، خود نشــانگر این واقعیت 
است که رهبران عربستان به خوبی از وابستگی اقتصاد 
آمریکا به این کشــور آگاهند. این به آن معناســت که 
عربســتان باید نیازهای امنیتی آمریــکا را درک کند و 
ضرورت های اقتصادی این کشــور را بشناسد. از دیگر 
ســو، آمریکا نیز باید بــه ملاحظات داخلــی رهبران 
 ســعودی و قیود داخلی خاندان ســلطنتی حاکم بر 
این کشــور توجه وافر داشته باشد. این موارد به خوبی 
بیانگــر پیچیدگی روابط آمریکا و عربســتان و ماهیت 
سیال آن است و تا حدود بســیاری روشن می کند که 
تصمیم گیرنــدگان آمریکایی چرا کمترین فشــار را به 
عربستان در مقایســه با دیگر کشورهای دوست خود، 
برای حرکت به سوی مدرنیته وارد می کنند. همچنین 
از ســوی دیگر آشــکار می کند که چرا رهبران حاکم 
بر قبله گاه مســلمانان به همســایگان خود بیشترین 
فشار را وارد می کنند که تندروی های اعراب به اتخاذ 
سیاســت ها علیه اسرائیل منجر نشــود. به این ترتیب 
به علت این جمع اضداد است که حفظ ثبات سیاسی 
در عربستان ضرورتی اساسی برای آمریکاست. هرچند 
که آمریکا، امروزه بنیادگرایی اسلامی را دشمن اصلی 
ارزش های غربی و سیاست های امنیتی و نظامی خود 
در خاورمیانــه می داند، اما تــداوم بنیادگرایی حاکم 
بر عربســتان را که برخاســته از درک متقابل رهبران 
ســعودی و رهبری مذهبی این کشور است، منطبق با 
منافع اســتراتژیک خود در منطقه می یابد.  به همین 
دلیل رهبران ســعودی با صلاحدید آمریکا و تجارب 
ملموس در منطقه که منجر به تلاطم شدید سیاسی 
و اجتماعی در دهه ۱۹۸۰ شد، به سیاست های کنونی 
خاندان آل سعود که از زمان فیصل شکل گرفته، ادامه 
می دهند و توانسته اند از تزلزل ساختار قدرت جلوگیری 
کنند. ملاحظات امنیتی و اقتصادی آمریکا برای بقای 
حاکمان سعودی سبب شده که رهبران این دو کشور 
در بطن تجارب تاریخــی در منطقه، همچنان تمامی 
سیاســت ها و خط مشــی های خود را بر اساس حفظ 
تداوم سیاســت داخلی ریاض تدوین کنند.  در نتیجه 
پادشــاه در عربستان هیچ گاه با مشــکل روبه رو نشده 
است، چراکه واشنگتن سیاســت انتقاد از حقوق بشر 
در عربســتان را در راســتای منافع خــود نمی بیند و 
رهبران عربســتان سیاست مبارزه با فرایند دموکراسی 
را موافق منافع خود می دانند. ازاین رو هم پوشی کشور 
سمبل مدرنیته و کشور تجلی سنت های غیرپویا سبب 
شــده که ثبات سیاســی در بطن هزینه دموکراسی و 
ارزش های انسانی در عربســتان شکل بگیرد و تداوم 
یابد تا الزامات قدرت آمریکا و منافع اســتراتژیک این 

کشور همچنان دست نخورده باقی بماند. 

باراك اوباما در نخستین مصاحبه بعد از ترک کاخ سفید با شاهزاده «هري»:نگاه
رسانه هاي اجتماعي گفت وگوي عمومي را سخت تر مي کنند

درحال حاضر شــاهد یــک بازآرایی اساســی در نظم 
بین المللی پساجنگ هستیم و خاورمیانه نیز از این قضیه 
مســتثنی نیســت. در جایی که نزاع اسرائیلی-فلسطینی 
زمانــی اکثر تحولات ژئوپلیتیــک در منطقه خاورمیانه را 
تعیین می کرد، درحال حاضر این مســئله تحت الشــعاع 
مناقشــات دیگری قــرار گرفته اســت کــه از آن جمله 
می توان به مناقشــه ایران و عربستان سعودی اشاره کرد؛ 
به عبارت دیگر، مــا در دورانی از گذار ژئوپلیتیک به ســر 
می بریــم. تلاش چین بــرای اینکه به عنــوان قدرت اول 
جهان جایگزین آمریکا شــود یا حداقل در رهبری جهان 
نقش یک شــریک جدی را پیدا کند، نگاه هــای زیادی را 
به خود معطوف کرده اســت. از دیگر ســو، مکانیزم های 
کلانی که در دهه های اخیر وضعیت خاورمیانه را تعریف 
می کردند نیز درحال تغییرند که بــرای مثال می توان به 
افول نقش آمریکا اشاره کرد. حدود یک قرن پیش، توافق 
سایکس-پیکو در عمل خاورمیانه را میان دو کشور فرانسه 
و بریتانیا تقســیم کرد و مرزهــای جغرافیایی از آن زمان 
تــا به امروز پابرجا مانده اند. اما بــه نظر این مرزها نیز در 
شرف تغییر است. از زمان تأسیس رژیم جعلی اسرائیل، 
نزاع اســرائیل و اعراب بر ژئوپلیتیک منطقه سایه داشته 
است. پیروزی اســرائیل در اولین جنگ با اعراب در سال 
۱۹۴۸ در جنگ های متعاقب آن نیز تکرار شــد. اما اینکه 
آیا اسرائیلی ها و فلسطینی ها می توانند به صلحی پایدار 
دست یابند و آرامش را به خاورمیانه بازگردانند، هم چنان 
یک دغدغــه و نگرانی برای نظام بین الملل به حســاب 
می آیــد. البته اســرائیلی ها و فلســطینی ها در یک دوره 
بیش از هر زمانی به صلح نزدیک شده بودند. این دوره از 
امضای توافق اسلو در سپتامبر ۱۹۹۳ شروع شد و با ترور 
نخست وزیر وقت، ییت ژاک رابین، در نوامبر ۱۹۹۵ میلادی 
به پایان رســید. جالــب اینکه در هر دو توافق اســلو در 
سال ۱۹۹۳ و ۱۹۹۵، وضعیت بیت المقدس تعیین نشده 
باقــی ماند. در همان زمــان همگان توافق داشــتند که 
تعیین تکلیف چنین مســئله حساس و پیچیده ای باید به 
پایان فرایند صلح موکول شود. بااین حال، حمله نیروهای 
ائتلاف به رهبری ایالات متحده به عراق و به ویژه خیزش 
موج بهار عربی در اواخر ســال ۲۰۱۰ میلادی باعث شد 
تــا از مرکزیــت و اهمیت نزاع اسرائیلی-فلســطینی در 
منطقه کاســته شــود. بعد از آن نیز، جنــگ داخلی در 
ســوریه و ظهور خلافت اســلامی بر منطقه، این نزاع را 
تحت الشــعاع قرار داد. اما حالا که بساط داعش نیز در 
منطقه برچیده شــده اســت، بار دیگر نزاع میان ایران و 
عربستان بر سر نفوذ منطقه ای دوباره عینیت یافته است. 
تا پیش از ســقوط خلافت خودخوانده داعش در عراق 
و ســوریه، ایران و عربســتان در جنگ نیابتی در سوریه و 

یمن رودرروی هم قرار گرفته بودند. اما حالا این تقابل به 
قطر و لبنان نیز کشیده شده است.  این مناقشات موجب 
شد نزاع حل نشده اسرائیلی-فلسطینی به حاشیه رانده 
شــود. این وضعیت تا پیــش از تصمیم جنجالی ترامپ 
درباره به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت 
اســرائیل ادامه داشــت. هرچنــد ســازمان های دولتی 
اســرائیل، از جمله پارلمان این کشور، در قسمت غربی 
بیت المقدس قرار داشــته و مقامــات غربی معمولا به 
این نقاط ســفر می کنند، اما اشغال بیت المقدس شرقی 
بعد از جنگ شــش روزه ۱۹۶۷ هیچ گاه از سوی جامعه 
بین المللی به رسمیت شناخته نشد. وقتی فلسطینی ها 
نهایتا در سال ۱۹۹۳ میلادی وجود اسرائیل را به رسمیت 
شــناختند، این تصمیم گام بلندی به  سوی صلح قلمداد 
می شــد. هرچند دیپلمات ها هنوز هــم از فرایند صلح 
خاورمیانه ســخن می گویند، سال های متمادی است که 
هیچ پیشــرفتی و حرکتی برای برقــراری صلح صورت 
نگرفته است. راه حل «دو کشوری» به نظر همچنان تنها 
گزینه موردپذیرش برای دو طرف اســت، اما با گذشــت 
زمان و با گسترش شهرک سازی های غیرقانونی اسرائیل 
در کرانه باختری، رفته رفته اعتبار خود از دست می دهد 
و حالا به رسمیت  شــناختن قدس از سوی ایالات متحده 
به عنوان پایتخت اســرائیل را باید نقطه پایانی بر راه حل 
«دو کشــوری» دانســت. از دیگر ســو، راه حل جایگزین، 
یعنی ایجاد یک کشور دوملیتی، نیز در تضاد با خواست 
اســرائیلی ها قرار می گیرد؛ زیرا که اســرائیلی ها را بر سر 
دوراهی تبدیل شــدن به یک کشور دموکراتیک یا یهودی 
قرار می دهد. ســومین گزینه که البتــه خیلی نامحتمل 
می نماید، تشــکیل یک کشــور فلســطینی در غزه است 
که بتواند تا منطقه شــمالی صحرای ســینا نیز گسترش 
یافتــه و تحت قیومیت مصر قرار بگیرد. در این شــرایط، 
کرانه باختری نیز میان اســرائیل و اردن تقســیم خواهد 
شد. البته فلسطینی ها هیچ گاه این وضعیت را نخواهند 
پذیرفت.  حال شــاید این ســؤال در ذهنتان شکل بگیرد 
که چرا ترامپ زمان کنونــی را برای اعلام تصمیم خود 
انتخاب کرد. آیا آن را باید نتیجه بی خردی همیشــگی او 
دانست یا نتیجه و برآیند سیاســت داخلی آمریکا؟ ذکر 
ایــن نکته خالی از لطف نیســت کــه تصمیم یک جانبه 
ترامپ با پاســخ چندان تندی از جانب قدرت های عربی، 
از جمله عربستان ســعودی، مصر و اردن همراه نشــد. 
برای ســعودی ها، اولویت اصلی مقابله با ایران اســت 
و از آنجا که عربستان ســعودی به تنهایــی نمی تواند از 
پس ایران بربیاید، به ویژه در لبنان و ســوریه، سعودی ها 
بــه تحکیم روابط خود با رقبای ایران روی خواهند آورد؛ 
حتی اگر این رقیب اســرائیل باشد. ائتلاف نوظهور میان 
عربستان سعودی و اسرائیل که زمانی به هیچ عنوان در 
مخیله هیچ کس نمی گنجید، به نظر در آینده به یکی از 
نیروهای اصلی در شکل دهی به خاورمیانه جدید تبدیل 
خواهد شــد. تنها گذر زمان به ما نشــان می دهد که این 

ائتلاف ضدایرانی، به چه قیمتی حاصل خواهد شد؟ 

بازى جدید در خاورمیانه

 یوشکا فیشر
 وزیر خارجه اسبق آلمان

 رضا همت یار


